
                هري پاتر
  و         

 کتاب قدرت     

 
 فصل اول

 خروج از پریوت درایو
 
سـوروس نـه    : مدام کلمات از ذهنش می گذشت     . نامش هري پاتر بود     . پسرك روي تخت نشسته بود     

نوري سبز رنگ از چوب دست اسنیپ بیـرون آمـد بـه بزرگتـرین               ... آواداکاداورا.......خواهش می کنم  
جغدي به انـدازه ي تـوپ تنـیس      .در همین افکار بود که صداي جغدي را شنید        .....  قرن خورد  جادوگر

ه بازش کرد داخـل ان نوشـته شـد   . ود پشت پنجره پرو بال و جیغ میزد خوك بود حتما از طرف رون ب     
وش گ ـ. می کنیم. سلام هري خوبی ببین ما هنوز سر قولمون هستیم با هم جاودانه ساز ها را نا بود      :بود

عروسی بیل و فلور هفته ي بعده و همزمـان بـا        . کن هري فردا لپین میاد دنبالت و تو رو میاره پناهگاه            
 خـداحافظ رون  .راستی هرمیون هم اومدي پنـاه گـاه       اون عروسی لپین و تانکس هست فردا می بینمت          

بـا  . خبر نمی دهم نتونستم راضیشون کنم نیان حداقل به محفل : هري بعد از خواندن نامه با خود گفت    
نا جینی،قاب آویز،جام هافلاف،یـه چیـزي از   : گفتن این حرف شروع به یاد اوري جاودانه ساز ها کرد          
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در همـان لحظـه صـداي    .نا جینی،قاب آویز، یه چیزي از ریونکلاویا گریفینـدور .ریونکلاو یا گریفیندور  
هـري پوزخنـدي زد قتـل    .......تلیویزیون آمد قتل هایی عجیب بدون هیچ زخمی با چهره اي ترسناك            

 .بیدسپس روي تخت اوفتاد و خوا     .وار ها عامل تمام این قتل ها لرد ولدمورت بود و مرگخ         !هایی عجیب 
---------------------------------------------- 

ناخدا گاه دستش به سمت چوب دستش رفت از پله هـا ارام    . هري با صداي شکستن چیزي بیرار شد        
عمو ورنون داشت تمام وسایل و تزیینات را بـه سـمت   . پا صحنه ي عجیبی مواجه شد      .  آمد ارام پایین 

ــرد      ــی کـ ــع مـ ــت دفـ ــوب دسـ ــا چـ ــداخت و او بـ ــی انـ ــوپین مـ ــت . لـ ــري گفـ ــد هـ  : بعـ
 .عمـو ورنـون لطفـابس کنیـد    . من تا دو ساعت دیگه منتظرتون نبودم . سلام پروفسور چه زود اومدید     -
  توســت نــه؟ خیلــه خــوب ، اومــدي تــو رو ببــره پســر؟اه، پــس او دوســت:  عمــو ورنــون گفــت-
 .بلـــه ، اومــدن مــن رو ببـــرن مــن مــی رم بـــالا وســایلم رو جمــع کـــنم      :  هــري گفــت  -

آمـد پـایین و   و . سپس هري با سر عت به اتاقش رفت و وسایلش را جمع کرد و داخل چمدان ریخت           
ــت   ــین گفـ ــه لپـ ــد رو بـ ــوره ي تــ ـ -:بعـ ــور خـ ــو خـ ــاد؟   لولـ ــکلی در میـ ــه شـ ــه چـ  و بـ

ــ ــتپولـ  ــ-:ین گفـ ــکل یـ ــه شـ ــل بـ ــاه کامـ ــریم. ک مـ ــت . بـ ــري گفـ ــپس هـ ــریم-: سـ  .  بـ
را او دست لپین را گرفت و در جلوي پناه گاه ظاهر شدند و دوباره هري آن حس بد            .و سري تکان داد   

 قـرار   اگه راست مـی گـی  -مالی جواب داد. ینم هري رو اوردم   من لپ  -:لپین در زد و گفت      . تجربهکرد
سـریع  مالی در را باز کـرد و     . در رو باز کن یخ کردیم     .  شش روز دیگه     - : عروسی تو کیه؟ لپین گفت    

 :هري را در آغوش گرفت و گفت
حتما خسته اي برو بالا و استراحت کن اتاق تـو رو بـا جینـی    .  هري خیلی دلم برات تنگ شده بود    -

ــه        ــی خوابــ ــا رون مــ ــون بــ ــر میــ ــد هــ ــه بعــ ــن بــ ــون از ایــ ــردم چــ ــی کــ  یکــ
هري رفـت بـالا و در اتـاق جینـی را آرام بـاز کـرد و       .برو بالا و بخواب. نشدناون ها هم هنوز بیدار   

وسایلش را در اتاق گذاشت ان اتاق خیلی عجیب بود کاملا صورتی بود و جینی روي تخت صـورتیی                    
ــده بـــود ، هـــري ناچـــار و از روي خســـتگی روي تختـــی دراز کشـــید وخوابیـــد        خوابیـ
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 دیدار دوستان
 فصل دوم

 

هري روي تخت خوابیده بود که با صداي جیغ و فریادي بیدار شـد سـریع عیـنکش را روي چشـمش              
 . بلاخــره اومــدي رفیــق نــه-:رون گفــت.  جینــی بــالاي ســرش بودنــدرون ، هرمیــون و. گذاشــت 

 :بعــد جینــی گفـــت  .  ســاعت دیگــه میــاي   3 ســلام هــري مــا فکــر کـــردیم     -:هرمیــون  
  حرف هري سلامی گفت و هـر چهـار تـن   بعد از این. بخوریم سلام هري، مامان گفت بیایم صبحونه   -

ــایین ر ــی گفــت پ ــد خــانم ویزل ــتن و بع  ــ-:ف وري ژامبون،سوســیس،نون  ســلام هــري چــی مــی خ
بعد از خوردن صبحانه تمرین کوییدیچ کردن هري طبق       . فقط نون تست،ممنون   -:تست،نیمرو؟هري گفت 

 بعـد  -:رون گفـت .  وهـري بـالا رفـتن    وجینـی معمول از همه حرفه اي تـر بـود بعـد رون ، هرمیـون             
 ما ولـت نمـی کنـیم تـا     -:رون گفت.  گفتم شما نباید بیاین رون من قبلا هم  -:تهري گف ازعروسیبریم؟

 :هرمیــــون بــــه نشــــانه ي تاییــــد ســــري تکــــان داد هــــري گفــــت  .آخــــر باهــــاتیم
 مـی خـوایم    ولـی مـا      -:هرمیون گفت . چون براتون خطرناکه   . ببینین من اصلا احتیاجی به شما ندارم       -

 :مطمئنـین؟ آنهـا سـري تکـان دادنـوهري گفـت            : این دیگه آخرین باره که می گم       -:هري گفت . بیایم
 ولـی مـنم مـی خـوام     -:جینی گفت. تو رو نمی بریم:و گفترو به جینی کرد .... خیله خب بیاین ولی   -
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جینی گفت .طرناکهن سفر براي تو خچون بیشتر از هر کس ای.  نه دیگه تو نباید بیاي    -:هري گفت   .بیام
 چون تو از ما کوچکتري و چون اگه ولدمورت متوجـه رابطـه اي مـن و تـو     -:  چرا من؟ هري گفت    -

 جینی. جنازه ي دامبلدور بهت گفتمبدون توجه به نگاه خشمگین رون ادامه داد تو مراسم تشییع            ... بشه
  ولـــی مـــن اهمیـــت نـــدادم نـــه؟ هـــري بـــا نـــاراحتی ســـري تکـــان داد و گفـــت -:گفـــت

ــد گفــت و ادامــه داد چــون  -   بــه هــر حــال مــن تــو رو نمــی بــرم ایــن جملــه را بــا صــدایی بلن
هري با خود گفت بـد شـد   . جینی اهمیت نداد و با صورتی گریان بالا رفت  .  دوستت دارم دارم میگم    -

شب شده بود درحال بالا رفتن از پله ها به خود گفت بـد  .و آهی کشید و رفت    .  باهام نمیاد  ولی حداقل 
. رفت بالا و در را باز کرد به امید خواب بودن جینی آروم بـاز کـرد  باید یه جوري از دلش در بیارم شد  

 ببین جینـی مـن کـه نمـی خواسـتم تـو رو               -گفت  . حال گریه کردن منتظرش است      اما دید جینی در     
  گفـت   چون دوستت دارم جینـی    .....چون....ناراحت کنم ولی نمی خوام آسیبی ببینی بعد ادامه داد چون          

هري گفـت  .  هري براي من اهمیت نداره که تو این را چه قدر آسیب ببینم فقط می خوتم با تو باشم          -
 همـون طـور کـه گفـتم مـن باهـات میـام        -:جینـی گفـت  .ر کن که نمـی خـوام تـو آسـیب ببینـی      باو

 بــــدون تــــو اصــــلا نمــــی تــــونم زنــــدگی کــــنم و هــــري گفــــت ...چــــون...چــــون
 .ري براي اولین بار کابوس ندید وبـه خـواب شـیرینی فـرو رفـت            روي تخت دراز کشید و ه     .  باشه   -
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 فصل سوم
 کادو هاي غیر منتظره

جغدي بزرگ و قهوه اي با چشمانی نارنجی پشت      .با صداي هوهوي جغدي بیدار شد     .هري خوابیده بود  
پیـام  پنج نات به جغد داد روزنامـه ي  . هري عینکش را به چشمش زد و به طرف جغد رفت    .پنجره بود 

 قتل خانوم آگوستا لانگ باتم بدسـتمرگخواران    :وآن را باز کرد تیتر آن این بود       . امروز را از جغد گرفت    
ــه صــورت   .اسمشــونبر  ــوه ي ایشــان ب ــی ن ــه ول ــاتم آتــش گرفت ــگ ب ــه ي خــانم آگوســتا لان  خان

 نویـــل لانـــگ بـــاتم بـــا خـــوش شانســـی تمـــام قبـــل از. حیـــرت انگیـــزي نجـــات یافتـــه
ــرگ     ــی از مـ ــت یکـ ــل بدسـ ــد روك وود    قتـ ــی کننـ ــر مـ ــان فکـ ــه کاراگاهـ ــواران کـ  خـ

لازم بـه ذکـر اسـت کهایشـان بـاز نشسـته شـده        .ي نجات یافتـه بوده است بدست کاراگاه مد آي مود      
غرق در نـا  گزارش می شود در حالی که مردم فرد برگذیده کجاست؟:تیتر صفحه ي بعد این بود     ........و  

 بیرون نمی و براي جنگ با همانی که میدانیدیزلی استدر خانه ي آقاي آرتور و   امیدي اند فرد برگذیده   
  ..........آید و 

هري روز نامه را به طرفی انداخت از طرفی به خاطر نویل ناراحت بود واز طرفی به خاطر تهمتی که به 
به .خواست قضیه را براي جینی تریف کند که متوجه شد جینی دراتاق نیست   .او زده بودند خشمگین بود    

هري براي احتیاط چوبدست خود را برداشت و به پایین رفت اما          . اه کرد ساعت دوازده بود    ساعتش نگ 
قبل از آن به اتاق رون و هرمیون شد و مطمئن شد که هیچ کس در اتاق نیست دري که به اتاق پذیرایی     

 ك هريبود در جلوي او بود سکوت آزار دهنده اي بود در را باز کرد نا گهان صدایی شنید تولدت مبار     
آقا و خانم ویزلی،رون، هرمیون، جینی، پروفسـور مـک        :همه آنجا بودند  . هري با خوش حالی نگاه کرد     

هـري بـا    .هري در مقابل کوهی از هدایا بـود       .گانگال،پروفسوراسلاگهورن لوپین و تانکس ،فرد و جرج      
جرج ردایـی داده  فرد و . خوشحالی به همه سلام گفت و دست داد و بعد شروع به باز کردن هدایا کرد           

مقاوم بود چون جنسش از پوسـت  )آواداکاداورا(بودند که در برابر همه ي طلسم ها به جز افسون مرگ       
از لپین و تانکس یک کتاب ورد هاي باستانی از آن ها نیـز تشـکر     . هري از انها تشکر کرد    . اژدها بود   

هـم چنـین مـی توانسـت        . داشتن) لوموس  (کرد از رون یک نوع عینک که با زدن آن نیازي به تلسم              
 ناگهان نامه اي رسید که داخـل آن .کسانی را که در زیر شنل نا مرئی بودند را ببیند از او نیز تشکر کرد               

 :نوشته شده بود
 سلام آقاي پاتر عزیز
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شما به سن قانوین رسـیدین و طبـق قـانون           .ورود شما را به سن هفده سالگی و قانونی تبریک میگویم          

نونی شما از این به بعد در مکان هاي عمومی اجـازه ي اسـتفاده ي جـادو را دارا مـی                   دایره ي سن قا   
ر هـا  باشید فراموش نکنید که شما حق استفاده از طلسم هاي نابخشودنی علیه هیچ کس به جزء مرخوا     

ره ي سن قـانونیوزارت  دایالفیس دوج ارادتمند شما متی شمابا آرزوي سلا   .و اسمشونبر دارا نمی باشید    
 هري حالا که می تونی جادو کنی -:م ویزلی گفتهري نامه را به همه نشان داد و بعد خان     حر و جادو  س

مطمئنا فضا اونقدر شاد هست کـه نیـازي بـه    :هري فکري کرد و گفت    .ه نشون بده  سپر مدافعت را به هم    
 و گوزن نقره اي رنگی از چوب دست هري خارج شـد    اکسپکتو پاترونوم .ش نداشته باشم  خاطره ي خو  

از هر میون یک کتابی گرفت که پـر از ورد و فـوق العـلاده      .دور اتاق را گشت و به تدریج ناپدید شد          
از .هري از او نیز تشکر کرد.قطور و سنگین بود و همچنین اسم کتاب بود ورد هاي سنتی و پیشرفته بود             

 می خواست جـانور  از او هم تشکر کرد چون او همیشه   .مک گانگال کتابی براي جانور نما شدن گرفت       
دوبـاره تشـکر کـرد و دسـت         .از پروفسور اسلاگهورن یه شیشه معجون خوش شانسی گرفت        .نما شود   

هري از آنها شدیدا تشکر . از آقا و خانم ویزلی کلاهی به او دادند که از خطر و آینده با خبرش کرد             .داد
قدرتی داد که یـک  ) ی نویسنده باهاش کاپیتان تیم ملی شد شوخ     (جینی به هري بازو بندي داد که        . کرد

هري فهمید این قدرت مقابل تنفر است یعنـی  !!! لحظه هري احساس کرد دارد از قدرت منفجر می شود      
هـري  . قدرت عشق جینی به هري قدرت عشقش را داده بـودهري بوسـه اي بـر گونـه ي او گذاشـت         

ک قبلی گذاشـت و بازوبنـد   هدایایش را به بالا برد و در کمدش گذاشت به جزء عینک که به جاي عین     
شکل بازوبند را تازه متوجه شد قر مز و طلایی بود عکس یک شـیردال      .قدرت که به بازویش بسته بود     

هري لبخندي زد چون با بستن بازومند نام هري پاتر روي آن با خـط زیبـایی نوشـته              .هم روي آن بود   
بـه طـرف    )کیک(د از خوردن شام     آن ها کیک می خوردند هري بع      . بعد به طرف پایین رفت      . شده بود 

 .از دیشب آن روز تخـت هایشـان بـه هـم چسـبیده بـود               .جینی پیش هري خوابید   .بالا رفت و خوابید   
هري قبل از خواب داشت فکر می کرد تا به حال تولدي به ایـن خـوبی نداشـته اسـت و ایـن بهتـرین        

 .تولدش بوده است
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 خروج از عروسی
 فصل چهارم

 

همـونی  (با صداي جینی بیدار داشت او را تکان می داد هري عینکش را گذاشت               هري خوابیده بود که     
 صبح بخیر هري بلند شو دیگه باید بریم براي بیل و فلـور هدیـه         -:جینی گفت )) )ن((ه رون داده بود     ک

ــریم ــد    . بخـ ــد شـ ــا بلنـ ــه هـ ــرق گرفتـ ــل بـ ــري مثـ ــه هـ ــن جملـ ــتن ایـ ــا گفـ ــت. بـ  و گفـ
 هر کدام یک مشت پودر فلوبرداشت و گفت .پوشید و پایین رفتلباسش را .  یادم رفته بود که امروزه     -

کوچه ي دیاگون و احساس کرد که از توي جایی تنگرد می شود و از بخاري مغـازه ي مـادام مـالکین     
خلوت خلوت بود از مغازه بیرون امد و به طر ویـز لـی هـا                . بیرون آمد آن جا مثل همیشه شلوغ نبود         

سپس دست هرمیون را رون و دست جینی را         . مغازه بیرون نیامده بودند   رفت چون آن ها از بخاري آن        
 چی بگیریم؟ جینـی گفـت خـب،فکر کـنم یـک       -هري داشت به جینی می گفت       . و رفت هري گرفت   

بیل از چی بـدش  ... خب ، به نظر من-هري گفت .انگشتر براي فلور مناسب باشد اما بیل رو نمی دونم         
 جینی گفـت اسـتفاده از پـودر    -از چه کاري بدش می اومد؟    :فتهري گ  یعنی چی؟  -میومد؟جینی گفت 

هري بین مغازه ها قدم می زد نـا گهـان چیـزي    . الان می فهمی-اما چه فرقی می کنه؟هري گفت     ! رفلو
ــود کــه       ــی ب ــک آگه ــرد ی ــب ک ــوجهش را جل ــده بــود     ت ــته ش ــور نوش ــن ط ــل آن ای  :داخ

 
 !پورکچی به مقصد دلخواه
 :ز کارطر. این پورك چی یک صندلی است

 
بدون هیچ احساس وصـدایی  .روي صندلی بنشینید وچشمهایتان را ببندید مقصد را در ذهن خود بگویید  

 .در مقصـــد ظـــاهر مـــی شـــوید وقتـــی چشـــم هایتـــان را بـــاز کنیـــد در آن جاییـــد        
 .این پورك چـی درسـت ماننـد آپـارات و پـودر فلـو کـار مـی کنـد امـا هـیچ حسـی نـدارد                            :توجه

ایی که طلسم ضد اپارات یا خانه هایی کـه طلسـم راز داري دارد شـما را        توجه این پورکچی در جا ه     
ــید       ــه باشــ ــاحب خانــ ــا صــ ــما رازدار یــ ــه شــ ــر آنکــ ــد مگــ ــی کنــ ــاهر نمــ  .ضــ

 
 :جینـی بـه هـري گفـت    . هري دست جینی را کـه هنـوز در حـال فکـر کـردن راجـع بـه کـادو بـود                  
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جینی لبخندي به هـري  .د ا هري چی شد به نتیجه اي رسیدي؟ هري با هیجان آگهی را نشان جینی د             -
 هري این عالیه بیل خیلی خوشحال میشـه بـا نگـاه بـه قیمـتش لبخنـدش خشـک شـد                     -:زد و گفت  

 سیکل و گفت این خیلی گرونه ولی می گیریم بـراي همـین هـري بـه طـرف بانـک           15گالیون و   124
 گرینگــــوز حرکــــت کــــرد ولــــی وســــط راه بــــا بیــــل مواجــــه شــــد بیــــل گفــــت  

 داره چه قدر می خـواي؟هري گفـت   خریدن امروز انتخاب کردن مشکلی ن چه جالب همه براي هدیه -
سه ي بزرگی از پول قدري منتظر ماند تااین که بیل با کی.بیل گفت چه قدر زیاد الآن میارم        گالیون 300

ــد ــت  .آمـ ــل گفـ ــا  - :بیـ ــا دقیقـ ــن  300 بیـ ــرج نکـ ــو خـ ــالیون نصفشـ ــت !  گـ ــري گفـ  هـ
رف جینی وبه او گفـت بیـا یـه جـاي خـوب مـی       و برگشت به ط   !  من هر چی بخوام خرج می کنم         -

شماسم که انگشتر هاي خوب داره با گفتن این حرف به طرف کوچه ي ناکرتن رفتن ان جا هـم پرنـده        
آن جـا  پر نمی زد و به طرف مغازه ي بورگین و بارکس رفتن و از شانسشان یک انگشتر قشـنگ هـم          

 ک نفـر کـه آن جـا بـود جـواب داد      آهاي کسـی ایـن جـا نیسـت؟ی      -:وبه طرفی برگشت و گفت    .بود
تن آن پیر مـرد گفـت مگـه نمـی دونی؟هـري      ببخشید آقاي بورگین نیس:ی می خواي ؟ هري گفت    چ -

. ست مرگخوار ها کشته شدنآقاي بور گین بخاطر دادن اطلا عات به وزارت خانه بد:چیو؟ گفت  :گفت  
جینی پیشدستی کرد و    . ي پاتر آقانمی دانم به هیچ کس نگفتن،     :آن پیر مرد گفت    هري گفتچه اطلاعاتی؟  

 ــ :گفــت ــد؟ببخشــید آقــا شــما صــاحب ایــن مغ ــرازه ای ــر م ــه چــی مــی خــواین؟آن پی  د گفــت بل
هري خواست پول را در بیـا ورد کـه   .گالیون174 -ببخشید قیمت اي انگشتر چنده؟ گفت     -جینی گفت 

 گـالیون  87دي زد و  گالیون هري لبخن87جینی جلوي او را گرفت و دقیقا نصف پول را در آورد یعنی    
وآن را بـه جینـی داد و او   . سپس با جادویی کادو پیچی اش کرد. در آورد ودر کنار پول جینی گذاشت    

سپس هري به طرف مغازه اي که آن صندلی را داشت رفت وآن صـندلی را دوبـاره                  .در جیبش گذاشت  
و آن را به جینـی  . کردآن را هم با همان طلسم کادو پیچ و یا طلسمی کوچکش   . شریکن با جینی خرید   

سپس آن دو به سمت بقیه ي ویز لی ها رفتن و همراه آن هـا بـه خانـه               .داد تا آن را در جیبش بگذارد      
عصـر شـده بـود هـري     . هـم بودنـد  رون و هرمیون خیلی صمیمی شده بودند طوري که همش با      .رفتند
هـري  .الا به اتـاق رون رفـتن       رون ، هرمیون ، جینی من میرم بالا شما نمیاین ؟ هر چهار تن ب               -:گفت  

ــاد   -گفــت  ــی نی ــین جین ــاري کن ــه ک ــاین ی ــراره بی ــه ق ــالا ک ــه .  ح ــرد و گفــت ک  جینــی اخــم ک
ــام- ــنم میــ ــان دادن . مــ ــري تکــ ــون ســ ــت . رون وهرمیــ ــبانیت گفــ ــا عصــ ــري بــ  هــ

به رون و هرمیون اشاره کرد و ادامه داد بـا  ... یعنی چی همین این ها رو هم که دارم می برم با ناراحتی  
 جینـــی گفـــت . ســـرزنش کـــردن خـــودم دارم مـــی بـــرم دیگـــه تـــو رو نمـــی بـــرم  کلـــی 
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رون .  کنـین  من نمی تونم تو خونه آروم بشینم در حالی که تو رون وهرمیون دارین یـه کـارایی مـی                   -
 نشـانه ي تاییـد تکـان داد و    هرمیون سري بـه . هري،من وهرمیون مواظبشیم -:سري تکان داد و گفت      

ــت  ــن   -:گفـ ــه مـ ــی گـ ــت مـ ــیم رون راسـ ــت   . و رون مواظبشـ ــاراحتی گفـ ــا نـ ــري بـ  هـ
ایـن  . باشه ولی هر وقت گفتم که باید تو خونه اي که فکرشو کردم بمونین باید بمونین حتی بدون من        -

 :بـــا صـــدایی بلنـــد گفـــت کـــه اون هـــا بفهمنـــد شـــوخی نـــدارد بعـــد بـــه آرامـــی گفـــت 
 جینـی . من مـی رم بخـوابم     . مداری) تاز این به بعد می گم آپارا      ( فردا من و رون امتحان جسم یابی         -

 .همراه او رفت و هر دو خوابیدند
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

----------- 
 امتحـان آپـارات داریـن     بیدار شو هري تو رون-:آقاي ویزلی بیدار شد که می گفت     این بار با صداي     

بعد از آماده شدن، هري ورون دست هاي آقاي ویزلی را گرفتند و در جلوي باجه ي تلفنی ظاهر               .پاشو
شدن رون براي آن که اولین بارش بود حالش داشت به هم می خورد ولـی هـري عـادت کـرده بـود و       

 :وح زنانه اي آمد که گفـت رون و هري وارد باجه شدن شماره اي را گرفتند و صداي بیر        . چیزي نگفت 
من هري پاتر هستم و آمـده   : هري گفت .  به وزارتخانه خوش آمده اید لطفا نام و کار خود را بگویید            -

صداي بیروح زنانـه  .رون گفت من رون ویزلی هستم وآمده ام امتحان آپارات بدم        .ام امتحان آپارات بدم   
هري . دارید و به جلوي رداي خود الصاق کنید        مراجعه کنندگان محترم،لطفا نشان ها را بر      .متشکرم:گفت

 .هـري پاتر،ماموریـت امتحـان آپـارات    :شتند روي مال هري نوشـته شـده بـود   و رون نشان ها را وردا    
 مـراجعین محتـرم وزارت خوانـه،لازم اسـت کـه تفتـیش بـدنی شـوید و                   -:صداي بیروح زنانه گفت     

نا گهـان  . صلی واقع شده است تحویل دهیدچوبدستی هاي خود را به میز حراست که در انتهاي سالن ا         
 وزارت سحر و جادو روز خـوبی را بـراي شـما آرزو    -:و صداي بیروح زنانه گفت .  افتاد باجه به لرظه  

سپس ما مور نگـاهی  . رون هري به طرف حراست رفتن و چوبدستی هاي خود را تحویل دادند  .می کند 
امتحانات ، سالن آپارات و به طرف اتاقی اشاره  اتاق -:ي سینه ي هري و رون انداخت وگفت به نشانه 

امتحان کاراگاهی ، آپارات در اتاق آپارت را باز  : کرد هري و رون به طرف اتاق رفتند دواتاق آنجا بود          
 شد به طرف ممتحن رفتن و هـري  یک نفر گواهی نامه به دست داشت خارج می       . کردن و داخل رفتن     

ن داشت پیام امروز میخواند که با صداي هري سریع از جا پرید و            ممتح.  امده ایم براي امتحان      - گفت
 هــري حــرفش را قطــع کــرد و گفــت.... ســلام آقــاي پــاتر مــن جــان شــاکلبولت هســتم و- گفــت
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ــت     - ــاکلبولت گفـ ــن؟ شـ ــبتی داریـ ــاکلبولت نسـ ــی شـ ــاي کینکزلـ ــا اقـ ــما بـ ــید شـ   ببخشـ
چون بـراي امتحـان آمدیـد از    . بله من پسر عموي ایشان هستم و داشتم می گفتم ممتحن شما هستم          -

بگذارید از همین الان شروع کنم حتما در مدرسه یاد گرفتین که چگونه اپارات کنیـد حـالا شـما بایـد       
هري آن جا را تصور کرد و درست . درست جلوي فروشگاه دوك هاي عسلی آپارات کنید و بر گردید         

دید حـالا بایـد مـن را همـراه     همان جا ظاهر شد و برگشت ممتحن گفت در مرحلـه ي اول قبـول ش ـ   
خودتان به دوك هاي عسلی آپارات کنید سپس هري دوبار دوك هـاي عسـلی را تصـور کـرد دسـت              

سـپس ممـتحن   . ممتحن را گرفت و هر دو را در جلوي دوك هاي عسلی ظاهر کرد و دوباره برگرداند       
اتاق بیرون رفـت ممـتحن از   گفت شما قبولید و گواهی نامه ي هري را امضا کرد و به او داد و هري از            

رون هم امتحان گرفت او هم با گواهینامه بیرون آمد و گفت خب حالا گواهی نامه دار شدیم بـه پـیش          
ــدند   ــاهر شـ ــاه ظـ ــاه گـ ــوي پنـ ــه جلـ  هـــري در زد و گفـــت. آقـــاي ویزلـــی رفـــتن و هرسـ

  مـــــاییم خـــــانم ویزلـــــی مـــــن و رون و آقـــــاي ویزلـــــی مـــــالی گفـــــت       -
قبـل از کامـل شـدن       ...ه شکلیه؟هري گفت به صورت یک گـوزن        اگه راست می گی سپر مدافعت چ       -

 واي -مـالی گفـت  ! خانوم ویزلی له شدم    -:حرفش بدون این که بفهمد در آغوش خانم ویزلی بود گفت          
سپس به هرمیـون  . شدم .. له ... هري قبول شدي، رون هم بغل کرد او هم در حال له شدن گفت مامان             

 که به بفهمد در بغل هرمیون هري هم بدون این که بفهمد در بغـل               وجینی هم نشان دادند رون بدون این      
ــدن      ــوردن و خوابیـ ــام خـ ــم شـ ــب هـ ــرداختن شـ ــدیچ پـ ــرین کوییـ ــه تمـ ــد بـ ــی بعـ  .جینـ
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

----------- 
بیدار شد او پاین رفت و دید همه مشغول به کارند او هم مشـغول بـه تزئینـات شـد بعـد از یـک        هري  

ساعت آماده ي عروسی شدند عروسی بیل و فلور همزمان با عروسی لپین و تانکس بود قرار بود قبـل                   
ــد    ــارات کننـ ــا آپـ ــص آن هـ ــد      . از رقـ ــروع شـ ــی شـ ــت عروسـ ــا عـ ــک سـ ــد از یـ  بعـ

  اش را داد وقتــی نوبــت هــري رســید بیــل گفــت     بعــد از ازدواج ان هــا هــر کــس هدیــه    
جینی گفت که متنفر بودي : هري گفت . واي هري خیلی خیلی ممنونم همیشه از پودر فلو متنفر بودم            -

بعد نوبت رقص شـد و  . واقعا ممنون اقی خیلی زیباست و بدستش کرد : فلور گفت   . من که نمی دونستم   
 :پیغـــامی نوشـــت همـــه مشـــغول شـــدن همـــین طـــور کـــه مـــی رقســـیدن هـــري         
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سلام به همه ببخشید که وسط عروسی رفتیم عروسی رو تبریک می گیم و نمی توانیم به هیچ کس حتی             
 .از طـــرف هـــري ، جینـــی ، رون و هرمیـــون. بـــه شـــما هـــم بگـــیم کـــه کجـــا مـــی رویـــم

 
هري با سر به آن سه علامت داد و گفت تپه گودریک هالو و دست جینی را گرفت و ه چهار تن آن جا          

گفـتن خونـه را     )) ریپـاریو   (( سپس هر سه یعنی رون ،هري،و هرمیون بعد از یک ساعت            . اهر شدند ظ
هري داشت بـه  .تعمیر کردنن سپس هر چهار تن به خاطر خستگی روي یک تخت اوفتادند و خوا بیدن           

 سر انجام چشمانش سـنگین شـد و خـوابش بـرد    . بیرون نگاه می کرد و به اتفاقات امروز فکر می کرد   
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 راز دار
 فصل پنجم

 

ــن صــدا   - ــیم ای ــه اســم انتخــاب کن ــن خون ــراي ای ــد ب ــا بای ــت  م ــن رو گف ــه ای ــود ک  ي هــري ب
 خب براي این که اگر گیر افتادیم یعنی گیر وزارت خانـه بتـونیم از               - براي چی هري گفت    -رون گفت 

 .لا می خوایم مخفی باشیماون اسم استفاده کنیم چون اصلا جالب نیست وزارت و محفل بیان این جا مث  
 زیاد خوب نیست باید هم کـارمون نشـان بـده و هـم     -ري چه طوره ؟ هري گفت محفل ه-رون گفت 

 جایگاه نور چه طـوره ؟ هـم کـارمون رو            -دمورت ازش خوشش نمیادهرمیون گفت    چیزي باشه که ول   
نبر زیـاد خوشـش    خوبـه اسمشـو  -رون گفت . بر دشمنی ما ولدمورتهنشون میده و هم چیزیه که دلیل    

 عالیه حالا چه طـور بایـد راز دار         -هري گفت   . چه طوره رازدار هم انتخاب کنیم      -هرمیون گفت .نمیاد
دیگـه خـب هـري فکـر         نمیدونم میپرسیم از هـم       -نتخاب کنیم و چه کسی باشه خوبه؟ هرمیون گفت        ا

صـدایی   موافقم  منم با هري- فکر کنم خودت از همه بهتریرون هم گفت        -گفتهري  میکنی کی خوبه ؟   
 من هم همین طورهري اول فکر کرد جینی است اما وقتی برگشت با پیر مرد مواجـه شـد                 - :دیگر آمد 

 شکسته و ریشی نقـره   چشمانی ابی و نافذ وعینکی طلایی بر چشمش و بینی عقابی که انگار چنین بار              
... پروفسـور  ..... روفـو  پ... پـرو ...  پـرو  -ن میرسید هرمیون جیغی کشـید و گفـت  به زمی اي و بلند که   

و نفسی عمیق کشید دامبلدور قبـل از جـواب دادن بـه سـوال               .د...مرده بودي ...دور شما که    ...بل  ...دام
ــري را بد       ــخ هـ ــد و پاسـ ــع کنـ ــري را دفـ ــم هـ ــد طلسـ ــور شـ ــون مجبـ ــه  هرمیـ ــد کـ  هـ

 رو  من آلبوس دامبل دور هستم مرگخوار هـم بـودم همـین   -: تو کی هستی؟دامبلدور گفت -:گفته بود  
 هــري گفــت .  بکنــی کــه فقــط مــن مــی دونــم و تــو       میگفــتم هــري بهتــره یــه ســوال    

 شما در اون جلساتی که با هم داشتیم به من چی یاد دادین دامبلذور گفت خاطرات چندین نفر را به                 -
 .مـه بگـم ؟   بقیـه اش رو لاز    ... تو نشون دادم که یکیش مال خودم و یکی مال یک جن خونگی بود و              

ــت   ــا لکنـ ــري بـ ــتهـ ــان گفـ ــما ا-زبـ ــد؟  شـ ــده ایـ ــوري زنـ ــه جـ ــتلان چـ  دامبل دور گفـ
 پروفسور اسنیپ من را نکشت فقط جادویی بود که باعث می شد نور سبز رنگ تولید شـود پـرت و                  -

ــا در دل       ــاداورا ام ــت اواداک ــه اون گف ــته ک ــد دس ــه کن ــد ظرب ــت ض ــدار :(گف ــدوس تاپین  )گران
ــت  ــري گفــــ ــات داد -هــــ ــالفوي رو نجــــ ــا اون مــــ ــت  د امــــ ــدور گفــــ  امبلــــ

طی یک گفت و گو که من با پروفسـور اسـنیپ داشـتم              .  این دستور من بود تا بقیه بهش شک نکنند         -
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 .د کـه شـما رو بکشـه        اما اون که قسم ناشکستنی خـورده بـو         -ش گفتم که این کارو بکنههري گفت      به
جـون تغییـر     اون قسمی نخورده بود اون که قسم خورده بود یک مرگخوار بـود کـه مع                -دامبلدور گفت 

ن کرده بود که پرفوسور اسنیپ او را طلسم فرما . شکل خورده بود با کمی از مو هاي پروفوسور اسنیپ           
سپس خنده اي کـرد وگفـت امـا      .  پروفسور ما فکر میکردیم شما مردین      -:هري گفت .این کار را بکند     

 ....بـین ببـریم بعـد   و ار شما زنده اید بعد با هیجان گفت می تونیم بریم جاودانه ساز هاي ولـدمورت ر         
 متاسفم هري من نمی تونم این کار رو بکنم چون اون معجونی که من خوردم معجـون               -دامبلدور گفت   

مرگ تدریجی بود من تا دو ماه دیگر میمیرم چون معجون مرگ تدریجی دقیقا ظرف سه ماه میکشد دو        
لا قدرت جادو کـردن را میگیـرد   روز قبل از مرگم من رو شدیدن مریض و روز قبل از مرگ از من کام         

البته بعد از مرگ مثل تمام جادوگرها زندگی خواهم کرد یعنی میتوانم روح شوم و زندگی کنم امـا اگـر            
نخواهم مثل همه از بین رفته و خاطره اي از من فقط باقی خواهد ماند ولی هري من تمـام چیـز هـاي           

قت طلف نکنـیم میـریم   اي این که الان بی خودي ولازم یعنی ورد ها رو که لازم داري بهت میدم اما بر 
سپس چوبش را به سمت شقیقه اش گرفت و ماده اي نقره اي رنگ را بیرون و با چوبش  .سر راز داري  

همه جا براي هري سیا ! به سمت سر هري هدایت کرد و ماده ي نقره اي رنگ را وارد کله ي هري کرد           
باره تصـویر مقابـل هـري شـکل       دو) اراندوس تالایرو    ( ه شد و وردي درون ذهنش امد و آن این بود          

آیا : هیچی فقط جواب سوال من رو بده-: خب من باید چه کار کنم ؟هري گفت         -ن گفت هرمیو.گرفت  
 .ه تو را انتخـاب کـردم     توهرماینی گرنجر رازدار این خانه میشوي من هري جیمز پاتر صاحب این خان            

ــت ــون گفـ ــ-هرمیـ ــد   بلهـ ــوري تابیـ ــا نـ ــه جـ ــه و همـ ــان لحظـ ــرو در همـ ــاد زد هـ  :ي فریـ
نـور طلایـی بـه    . و نور از بین رفت دور و به شکل نوري طلایی و نقره اي در آمد  -اراندوس تالایرو  

شکل حلقه اي در آمد و دور دست هري پیچید و نور نقـره اي دور دسـت هرمیـون پیچیـد هـر دو از                    
رد سریع از بین رفت و گرمایی آن هـا را در  دردي که یک لحظه به وجود آمده بود فریاد زدن اما بعد د      

 الـــت عـــادي برگشـــتبـــر گرفـــت و آن هـــم از بـــین رفـــت و دو بـــاره همـــه چـــی بـــه ح
 میدونین  شما از کجا -هري گفت .تخاب کردین براي این خونه خوبه        اسمی که ان   -سپس دامبلدور گفت  

  را کامل دادم بعد گفـت  خاطره نمی دونستی فکر کردم بهت-دامبلدور گفت چیه این رو با تعجب گفت     
  گفت کودوم نور من که نوري ندیـدم     با تعجب  -رون... وقتی شما رو نور در بر گرفت        کامل ندادم    پس

بعد گفت  . گفت درسته اقاي ویزلی شما ندیدین اما این دو دیدن بخاطر مراسم رازداري بود              -دامبل دور 
ــته شــد       ــر گرفــت روي هــوا نوش ــی نــوري شــما را در ب ــو :وقت  : هــري گفــت -رجایگــاه ن

ــه         - ــراي بقی ــور ب ــین ط ــتم هم ــی بفرس ــانم ویزل ــراي خ ــد ب ــه جغ ــی رم ی ــن م ــور م   پروفس
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جا هایی رو که مـن   آره خوبه اما - فکر خوبیه دامبلدور گفت-ی که اولین بار بود حرف میزد گفت     جین
 و و به طرف میزي رفت و کاغذي را با چوبدستی از غیب ظاهر کرد  باشه -توشم رو حذف کنهري گفت    

سلام خانوم ویزلی من هري هستم همان طور که در یادداشـت خـود              :لمی از هرمیون گرفت و نوشت       ق
نوشته بودم ما به جایی رفته ایم و من معذرت می خوام اما بدونین که ما کاملا جامون امنه نمی توانیمخ            

ن کسی نمی تواند کـه  به کسی بگوییم که کجا هستیم و لی ما براي اینجا راز دار انتخاب کرده ایم بنابرای    
ما را ببیند و اما دوباره ما معذرت می خواهیم و همه ي ما ناراحتیم که شما را ترك کـرده ایـم آن هـم               
وسط عروسی به خصوص رون و جینی من با همه ي آن هاحرف زدم و سعی کردم که مانع ان ها بشوم               

هـدویگ تنهـا راه   . آن ها هستم   اما آن ها خودشان خواستن من هم به اجبار قبول کردم و من مواظب               
ارتباط با ماست چون فقط او جاي ما را می داند اگر می خواهید نامه اي براي مـا بفرسـتید بـه پـاي                        

ن او منتظـر نامـه   هدویگ ببندید و بفرستید و اگر نمی خواهید بگویید که ندارید و پیش ما می اید چـو            
 -هري صدا زد . محفل هم این نامه را نشان دهیدن به اعضاي.پام هري پاتربا احترام تم.شما می ماند   

 ي نامــه را بــه پــاي او بســت و    جغــدي برفــی بــه ســمت او آمــد و هــر     هدویگ....هــدویگ
 این نامه را به خانوم ویزلی می رسونی و تا نامه اي نگرفته اي نمیایی مگر آنکه خودشان گفتن            -:گفت

میـدن دسـت هـري را نکـی زد پـرواز کـرد و          هدویگ به نشانه ي فه    .ک نزنی ها    ندارن اما ان ها را ن     
 دامبل دور گفت   یاد دادن ورد به من شروع میکنید        از کی به   -هري به طرف دامبلدور رفت و گفت      .ترف
 ل اولش شود و فضاي بیشـتر و بهتـري   از هفته ي بعد می خواهم وضع این خانه را درست کنم که مث        -

 و از خانـه بیـرون رفـت و شـروع بـه قـدم زدن        هري سري تکـان داد    .ه تو داشته باشیم   براي یاد گیری  
داشت به اتفاقات امروز فکر می کرد دامبل دور زنده بود و می توانست با او باشد ولی فقـط تـا دو    .کرد
متاسفم هري من نمی تونم این کار رو بکنم چون اون معجونی کـه  (  :ه دیگر بیاد حرف دامبلدور افتاد   ما

ن تا دو ماه دیگر میمیرم چون معجـون مـرگ تـدریجی دقیقـا               من خوردم معجون مرگ تدریجی بود م      
ظرف سه ماه میکشد دو روز قبل از مرگم من رو شدیدن مریض و روز قبل از مرگ از من کاملا قدرت           
جادو کردن را میگیرد البته بعد از مرگ مثل تمام جادوگرها زندگی خواهم کرد یعنی میتوانم روح شـوم         

تا غروب )  مثل همه از بین رفته و خاطره اي از من فقط باقی خواهد ماند   و زندگی کنم اما اگر نخواهم     
آفتاب راه رفت و چند بار پیش خود گفت من نباید این همه به پروفسـور اسـنیپ فحـش مـی دادم و                         
تهمت میزدم و با پشیمانی می گفت من باید از او معذرت خواهی کنم سپس به خانـه برگشـت قبـل از                

 و با تعجب دید که ان ها باز نکردند بلکه داشتند می گفتن که پروفسور دامبل دور   وارد شدن در باز شد    
ــت و             ــل دور رف ــرف دامب ــري بــه ط ــد ه ــاد ده ــري ی ــه ه ــد ب ــی خواه ــه م ــا چ ــه آن ه  ب
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 مــن وقتــی داشــتم بــه طــرف خونــه میومــدم در خــود بــه خــود بــاز شــد ؟..ا ..  پروفســور-گفـت  
ــل ــتدامب ــري گ   - دور گف ــی ؟ه ــی میزن ــه حدس ــودت چ ــت خ ــو-ف ــونم؟  چ ــن خ  ن وارث ای

 درسته هري وارث خونه میتواند بدون رمز و بدون این که من منتظر این باشد که بقیه     -:دامبل دور گفت  
در ضمن هري مـن فکـر   . درو براش باز کنند وارد خانه میشود چون در خود به خود براش باز می شه              

 . بـه مـن تـا مـن از بـین ببـرمش       نمی کنم تونسته باشی اون جاودانـه سـاز رو از بـین ببـري بـدش               
 اون جاودانـه سـاز قلابـی بـود    ...  پروفسـور  - نگاهی به دامبلـدور انـداخت و گفـت   هري با ناراحتی  

دامبل دور پس از خواندن . دستش را درون جیبش کرد ان جاودانه ساز را همراه نامه به دامبل دور داد       
 ـنامه رو به هري کرد و لبخند تلخی زد این اولین بار ب     دي را در چهـره  ود که هري اثار ناراحتی و نا امی

 نمیدونم هري نمیدونم فقط     -ب کی باشه؟دامبلدور گفت   .ا. فکر میکنید ر   -گفتهري  ي دامبلدور میدید    
هري مدتی به فکر فرو رفت کـه ناگهـان احسـاس         .زنم که یکی از یکی بعید تر است         حدس هایی می    

رمیون هم همین وضع را دارند دامبـل دور هـم ظـاهرا        گشنگی شدیدي کرد نگاهی کرد و دید رون و ه         
 هان فکري کرد و باصداي بلندي  ناگ.. همین حال را داشت ولی به روي خود نمی آورد هري فکري کرد            

 ریچر ظـاهر رون و هرمیون باصداي هري از جا پریدن ناگهان صداي تقی امد و ک            کریچر.. کریچر -گفت
ــت     ــرد و گفـ ــري کـ ــه هـ ــی بـ ــد تعظیمـ ــاب از-شـ ــد     اربـ ــی خواهنـ ــه مـ ــر چـ  .کریچـ

ــی    -:هــري گفــت  ــذایی درســت کن ــورا غ ــر ف ــار نف ــراي چه ــی خــواهم ب ــو م  . کریچــر مــن از ت
  اربــاب غــذا حاضــر اســت   -: شــد بعــد از چنــد دقیقــه صــدایی امــد     کریچــر نــا پدیــد  

هري و رون و هرمیون باسرعت به طرف میز رفتن اما دامبلدور با آرامی بـه طـرف میـز رفـت امـا بـا               
می خورد معلوم بود خیلی جلوي خود را گرفته است بعد از خوردن غذا همه به طـرف               سرعتی که غذا    

 .تخــــــت خــــــواب خــــــود رفـــــــتن و بــــــه خــــــوابی فــــــرو رفـــــــتن      
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 کتاب قدرت
 فصل ششم

 
ــود       ــه آورده ب ــه نام ــک عالم ــود و ی ــته ب ــدویگ برگش ــن بـ ـ  .ه ــی ای ــانم ویزل ــه ي خ  :ود نام

و اینکـه  . تن و این به خاطر تو و رون و هرمیون و جینی اسـت    چرا رفتی ؟ الان همه ناراح     سلام هري   
می دونی چـه خطراتـی تهدیـدتون    . تو باید به ما بگی کجایین و چرا رفتین و بایدبا ما حرف می زدي  

ــرگ خــوار هــا    ــا م ــه ت ــر گرفت ــه؟ از اسمشــو نب ــویس و بگــو کجــا . مــی کن ــه بن ــه نام  .یینزود ی
 یک بچه ي لوس و خود خواه هستی فکر کردي ما از تو ضعیف       تو:مالی ویزلینامه ي مودي هم این بود      

ازت بیشـتر  . تریم که تو می خاي مثلا از ما محافظت کنی ؟ تو حتی نمی تونی با یکی از ما دوئل کنـی      
 بگی امـا بهتـر بـود مـی     يمیدونم که نمی تونی به ما چیز    سلام هري :نامه ي لپین این بود    .ظار داشتم انت

بود می گفتی براي چی می رین در ضمن می دونم که خوش حـال نمیشـی ایـن                   گفتی کجا میرین بهتر     
خبرو بشنوي من مطمئنم که اشتراك پیام امروز را قطع کردي براي احتیاط چون خوش حال نم ي شی                   

ور باید بگم جشن عروسـی بهـم       اینو بعد از نامه بخوان با کمال تاسف براي خودم و تانکس ، بیل و فل               
گزارش می شود که فرد برگذیده و چنـد تـن از             دزدیده شدن فرد برگزیده   :این بود   متن روزنامه   .خورد

دوستانشان یعنی رونالد ویزلی ، جینی ویزلی ، هرمیون گرنجر دزدیده شده اند طبق حرف گـزارش گـر          
هري این را به سختی خوانـد       (ما این گم شدن در وسط جشن عروسی ریموس لپین و نیفادورا تانکس              

 ضربدر کشیده شده بود هري حدس می زد این کـار را تـانکس انجـام      10ه ي نیفادورا    چون روي کلم  
 دقیقه بعد از گم شدن کنـار    1کاراگاهان  . و همینطور بیل ویزلی و فلور دولاکور بوده است          ) داده است   

خانه ي آرتور ویزلی که محل عروسی بوده است بوده اند و استن شـامپایک را در حـال دویـدن دیـده      
لازم به ذکر است که آزاد شـدن اسـتن   .  دقیقه قبل آن جا بوده است 5او اعتراف کرده است که از       . اند

شامپایک طبق اصرار خوده فرد برگذیده بوده است و این نشان مـی دهـد کـه فـرد برگذیـده بایـد در              
بـه   . هنوز خبري بنابر دیده شدن فرد برگزیده به دسـت مـا نرسـیده اسـت     . انتخاب دوستان دقت کند     

 . درصـــد فـــرد برگزیـــده بـــه وســـیله ي مـــتهم دزدیـــده شـــده اســـت         99احتمـــال 
 

هري با عصبانیت روزنامه را به طرفی پرت کرد و از شانس بدش درست توي سر رون خورد رون کـه                    
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 .جــا خــالی داد خــواب بــود از شــدت ضــربه عــین کــانگورو پریــد بــه طــرف هــري ، هــري هــم  
اگه بشه اسمشو مطالب گذاشت به هر حال ... ونقدر از مطالب  ببخشید ا- چی شده هري ؟-:رون گفت 

 از شانس بدم صاف خورد تو سر مطالب او روزنامه ي آشغال حالم رو گرفته شد که اونو پرتش کردم و        
 اون - کـودوم روزنامـه ؟  -:امـه داد رون ادو هر دو خندیدند !ر کنم بهتره بگی از شانس بد من   فک -.تو

ر من بعد پیـداش  رون زیر لب گفت نخیر اون روز نامه اي که خورد تو س            .تختتروزنامه که افتاد پشت     
 . قطع کردیم    هري این از کجا اومده فکر کنم هر سه تامون اشتراکمون با پیام امروز              -:کرد و بلند گفت     

یـون   نکنه می خواي بگی دامبلدور مشترك شده یا تو دوباره مشترك شدي یا هرم    -:بعد تند اضافه کرد   
  آهـا -.همراه بـا نـامش اینـو بـرام فرسـتاد      هی هی هی تند نرو لپین -ینی تا مشترك شده ؟ ها ؟    یا ج 

و روز نامه را باز کرد وشروع به خواندن آن کرد به نظر میرسید که با خواندن هر کلمه مـیلش بـه پـاره      
امه گرفـت و  با خواندن آخرین کلمه چوبش را کشید و به طرف روز ن. کردن اون روز نامه بیشتر میشود  

ــاد زد  ــایرو(فریـ ــد  ) اکتوفـ ــتر شـ ــه خاکسـ ــدیل بـ ــت و تبـ ــوا آتـــش گرفـ ــه روي هـ  .روزنامـ
ریپـاریو  :  فکر خوبیه ولی من فکر بهتري دارم چوبش را به طرف خاکستر ها گرفت و در دلش گفت               -

ــت      ــه گرفــ ــرف روزنامــ ــه طــ ــوبش را بــ ــپس چــ ــت ســ ــمپرا  : و گفــ ــکتوم ســ  ســ
 

 کـاملا  - هري عالی بود به فکـر خـودم نرسـید    آفرین-. ت یز ریز شد و بر روي زمین ریخ   روز نامه ر  
. این صداي هرمیون بود که از فریاد رون بیـدار شـده بـود   ی شه منم اون روزنامه رو ببینم ؟    م -مشخصه

شروع بـه خوانـدن اون روز   . و آن را فراخواند . وچوبش را به سمت روزنامه گرفت و آن را ترمیم کرد      
 -جینی اضافه کـرد . اونا وا قعا خلن-. و دامبل دور هم ان را خواندند  جینینامه کرد و بعد از تمام کرد    

 .... هـري گفـت حـالا کـه همـه خونـدیم              -. شماست خانم ویزلی و خـانم گرنجـر         حق با  -و احمق   
 ا تکانی دیگر آتشش زد و با تکانیو چوبش را به سمت روز نامه گرفت و با تکانی ریز ریزش کرد و ب     

هري بـه طـرف هـدویگ    .گهان هدویگ هوهویی به علامت وجود نامه اي دیگرکرد  نا.دیگر غیبش کرد    
 :رفــــت و نامــــه ي بعــــدي را کــــه مــــال مــــک گانگــــال بــــود واز کــــرد و خوانــــد  
 .مـــی دونـــی چـــه قـــدر نگـــرانتیم تمـــام اعضـــاي محفـــل دنبـــال شـــما هـــا مـــی گـــردن 

ی دونم کـه بـه   هري من این قسمت رو طوري طلسم کردم که فقط تو بتونی بخونیش گوش کن هري م                
حرفام گوش نمیدي اما سعی کن گوش کنی هري برگرد من از هر کی می خوام استاد بشه نـه مـی گـه          
همه می گن این درس طلسم شدس گوش کن هري می دونم که نمی خواي بیاي و تحصیلتو ادامه بدي              

همـه ي دانـش   می دونم کار ها اي داري که ما حتی صلاحیت دونستنشونو نداریم مطمئنم که می دونی     
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آموزایی که به سن قانونی رسیدن می تونن استاد بشن و میدونم که می دونی که استادا می تونن کلاسـا             
اینو ثابـت   )) آد  (( رو به روز هاي دیگه انتقال بدن می دونم که تو خوب می تونی درس بدي کلاساي                  

 نگـال مینـروا مـک گا  . فکر کنرابر جادوي سیاه بشی روشکرده من از تو می خوام که استاد دفاع در ب   
 خب، هري می خوام این خونه رو مثل اولش کنم تا تمام قابلیت هـاي         -.هري نامه رو براي همه خوند     

قبلش رو داشته باشه و همین طور می خوام یه چیزي مثل اتاق نیاز مندي ها این جا درسـت کـنم تـا                    
ا براي تمرینات فـردا آمـاده   یه گشتی بزن وتبتونیم تمریناتمون رو این جا انجام بدیم تو هم برو تو باغ        

هرمیون و رون سرشان را بـه  ن ، هرمیون ، جینی با من میاین ؟   رو -:هري هم اطاعت کرد و گفت     .بشی  
آن ها شروع کردن امـا جینـی   علامت مثبت تکان دادن و سریع به طرف شنل هایشان رفتند به پوشیدن    

 ر مـی کـنن ؟   کـه پروفسـور دامبلـدور چـه کـا      نـه ، هـري مـن مـی خـوام بـدونم و ببیـنم              -: گفت  
ــداحافظ  - ــون خ ــه بم ــاغ      باش ــو ب ــد ت ــه برون ــت داد ک ــون و رون علام ــه هرمی ــرش ب ــا س  .و ب

بعد از کمی قدم زدن هري شیردال قرمز و طلایی اي دیـد کـه روي یکـی از دیـوار هـاي داخـل بـاغ              
یون گفت نظرت راجـع     برجستگی داشت و جلویش چهار مار سبز و نقره اي وجود داشت هري به هرم              

 ـ  -.ینا چیه و به مار ها اشاره کرد         به ا   .ار نمیدونم ولی فکر کنم باید با زبون مار ها بهشون بگی بـرن کن
 :و گفـت  . نـده تصـور کنـد    سعی کرد مار هایی که جلویش هستن را ز       آره فکر کنم همین طور باشه      -

ت در نظر دگـران او فـیس    فرق داشاما این صدایی که خودش شنید با صداي که دیگران شنیدن         باز شو 
  هـري ، بـه نظـر الان چـی کـار کنـیم ؟         -.ا درخششـی کـردن و بـه کنـاري رفـتن             مار ه .فیس کرده 

ــیر دال      - ــه اون ش ــع ب ــون رو راج ــر هرمی ــد نظ ــالا بای ــه رون ح ــه معلوم ــن ک ــیم ؟ اه ای   بپرس
  کودوم شیر دال هري ؟-
 میشه خودت رو به خنگی نزنی رون ؟ -
 ی هري ؟ چرا چرند می گ-
  برجسته ي روي دیوارو نمی بینی ؟ هرمیون مگه تو این شیردال-
 .بیا جلو و اینو لمس کن. نه من چیزي نمیبینم -
 .هرمیون جلو آمد و جایی که هري نشان داده بود را لمس کر و گفت هري این دیوارصـا فـه صـافه                  -

 ــ   ــید و حــرف هرمی ــوار کش ــون دســتش رو روي دی ــد از هرمی ــه تقلی ــم ب ــردرون ه ــد ک  .ون را تایی
 ید ؟ یعنی شما نه چیزي که میبینم رو میبینید و نه لمس می کن-
 .رون اینو گفت. آره هري هیچی اینجا نیست-
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ــیر دال    - ــه ش ــی ی ــري گفت ــود داره ه ــه وج ــه نکت ــا ی ــن ج ــن رون ای ــبر ک ــا ص ــی ؟ ام ــی بین   م
  آره تو چیزي دیدي ؟-
ري در آوردن شمشیر اینو ثابت می کنه بله چـون تـو            نه نه نه ، ما می دونیم که تو نواده ي گریفیندو            -

 ده باز بشه خب یه کاري کن که اون        نواده ي گریفیندوري می تونی اونو ببینی احتمالا اون باید براي نوا           
هري از غیب چاقویی ظاهر کرد و دستش را برید و قطـره اي خـون روي شـیر دال                   .بفهمه تو نواده اي   

ــرد و ازش نــ ـ  ــی کـ ــیردال غرشـ ــید شـ ــتاد  پاشـ ــان ایسـ ــد و زمـ ــاطع شـ ــی سـ  .وري طلایـ
. تقریبا مخروبه بود اما سالم همه جا کثیـف بـود   . هري به اطراف نگاهی کرد و خود را در اتاقی یافت       

 .ش مـی درخشـید  یک ستون طلایـی در وسـط اتـاق بـود روي آن کتـابی بـود چیـزي هـم در کنـار           
رمز و طلایی آن گاه مردي را با شنل قهري از جاش پرید و به پشتش ن     سلام هری  -:ناگهان صدایی آمد    

خب، بـریم سـر   . من گودریک گریفیندور یعنی جد تو هستم-ببخشید شما کی هستید ؟.جا ایستاده بود   
اصل مطلب در ضمن حرفی نزن چون وقتی نداریم بعد از این که حرفم رو زدم می تـونی سـوالات رو                  

دم اون می گفت باید فقط اصیلا بیان اینجا و مـن     بپرسی زمانی که زنده بودم با سالازار مشکلی پیدا کر         
گفتم همه ي جادوگرا یک دوئل بین من و سالازار شکل گرفت من پیروز شدم گفت همه ي ماگل زاده                 
ها رو می کشه اگر هم موفق نشه براي نواده اش خا طراتش و قدرتش را هدیه می گذارد من هم همین      

مشـیرم و بازوبنـدم و حلقـه ام حلقـه را الان بـه تـو مـی        کار رو کردم قدرتم رو سه بخش کردم در ش     
روي ستون است شمشیر در هـاگوارتز       . برو ورش داروقتی دستت بکنی همیشه دستت خواهد بود        .دهم  

است برو حتما ورش دار و بازوبند که می بینم به بازوت زدي در ضمن وقتی هر سه با هم باشـن یـک             
با خوش حالی بهت بگم که من بعد از کشتن سـالازار قـدرت و   ققنوس به تو اهدا خواهد گردبد و باید   

خاطراتش را پیدا کردم در آن چهار مار گذاشتمشان ولی هرگز نتونستم نابودش کنم و یک خوشـحالی              
ــرده   ــو را انتخــاب ک ــاب قــدرت ت ــه کــه کت ــم این ــرسحــالا ســو. دیگــه هــم دارم اون  .ال هــاتو بپ

اشت ازش پرسیدم اونم گفت در خـاطرات کتـاب گفتـه             من نمی دونم برادرم د     - کتاب قدرت چیه ؟    -
  بازم می تونم ببینمت؟ اصلا الان تو چه جوري ایـن جـایی ؟      -.دیگه بعد از اون موقع ندیدمش       . شده  

 من یه خاطره ي می شه گفت زنده ام بله هر وقت بیاي این جا من این جام و می تونم با هات حرف -
وقتی حلقه دا برداري و بـه  . اما روح نیستم.ه بجنگم مثل یک روحم بزنم اما نه طلسم می تونم بکنم و ن        

دستت کنی کافیه که به جلوي باغ فکر کنی و خارج می شوي هر وقت هم به این جا فکر کنـی اینجـا                        
ظاهر میشوي برو کتاب را باز کن و حلقه را دستت کن و همـین طـور نـواده ي اسـلایترین را از بـین                  

 و آن را وا کرد گریفیندور با شوق به او نگاه می کرد کـه ببینـد چـه مـی                     هري به طرف کتاب رفت    .ببر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


و ) هري با خود گفت این چه قدر شبیه گریفیندور است(نا گهان همه جا تاریک شد و مردي آمد        . شود  
گفت خوش حالم که بالاخره کسی آمد و کتاب قدرت را میگیرد و مـن را آزاد مـی کنـد سـلام آقـاي             

بودم این کتاب به شما عمر ، قدرت، هوش فوق العاده میدهد همـین طـور قـدرت    پاترمن صاحب قبلی   
و دو بـاره تصـویر     . ساختن ورد و همچنین تما ورد هایی که در دنیا وجود دارن می دهد و خـداحافظ                

 هیچی فقط یک نفر کـه فـوق   - خب چی شد هري ؟-.ي شکل گرفت و کتاب در دستش بود   مقابل هر 
د و گفت خوش حالم که بالاخره کسی آمد و کتاب قدرت را از من میگیرد و من    العاده شبیه شما بود آم    

را آزاد می کند سلام آقاي پاترمن صاحب قبلی بودم این کتاب به شما عمر ، قدرت، هوش فوق العـاده            
یـا وجـود دارن مـی دهـد و       میدهد همین طور قدرت ساختن ورد و همچنین تما ورد هـایی کـه در دن               

 وا قعـا    -. هري تو برادرم الکـس رو دیـدي          -دور اخمی کرد و با خوش حالی گفت       گریفین. خداحافظ
فکـر کـرد   .هري به طرف حلقه رفت و آن را دستش کـرد و احسـاس قـدرت کـرد    جالب بود خداحافظ 

 .چگونه در باغ باشد پیش رون و هرمیون ناگهـان همـه جـا تاریـک شـد و زمـان بـه جریـان افتـاد                          
 .رفتوباره تصویر مقابل هري شکل گد
 اوه حلقه چیه اون کتـاب .... ونه  حق با هرمی-.ن کن شاید باید دستتو بزاري روش هري دوباره امتحا  -

 هدیگه از کجا اومده؟
میگن دیگه غیب شـده و  .  اوه هري اون حلقه ي گریفیندوره ؟ یه چیزایی راجع بهش تو کتابا خوندم     -

 .قدرت رو نه جایی خوندم و نه جـایی شـنیدم   اون کتاب چیه اسم کتاب      . وجود نداره پس اینجا بوده      
ــف مــی کــنم  اوه تنــد نــرین با- ــا مــاجرا رو الان تعری ــف کــرد .ب  .هــري همــه چیــو براشــون تعری
 خیلی خیلی بدرد می خوره تمـام ورد  هري من حاظرم همه چیمو بدم که این کتابو داشته باشم واقعا         -
 .پوووف. ي دنیا ، قدرت ساختن وردها
فقط موندم شمشیر گریفیندور رو چـه جـوري   . میخوره بخصوص براي جنگ با ولدمورت   واقعا بدرد    -

 . وردارم
 هري اون نامه ، می تونی استاد دفاع در برابر بشی و شمشیر رو هم ورداري و براي رفتو آمد هم می              -

 از تونی از دو تا صندلی پورت کی استفاده کنی در واقع یک طلسم اختراع کنی که فقط خـودت بتـونی          
 . دو تا بشه اومد تو جایگاه نور اونا استفاده کنی و فقط با اون

 .آره اون وقت ما هم میایم مدرسه  -
  بریم هري -
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 اوه یه چیزي یادم اومد گریفیندور گفت قدرت اسلایترین رو پیدا کرده ولـی نتونسـته نابـدش کنـه و         -
. اون چهار مار رو می بریم . استفاده کنم من میگم از قدرت اسلایترین هم . توي اون چهار مار گذاشته  

 :یش را به طرف مار ها کرد و گفت رو. بریم خونه 
هـري رون و و  . مار ها گویی جون گرفتن بـه طـرف جایگـاه حرکـت کـردن     . برین جلوي در خونه   -

 .هــري جلــو رفــت و در خــود بــه خــود بــاز شــد. هرمیــون هــم پشــت ســر مــارا حرکــت کــردن 
ی ده که تو صاحب این خونه اي چون رون و جینـی و دامبـل دور بایـد رمـز      واي هري این نشون م   -

 .تــــو خونــــه رو بگــــن تــــا بتــــونن وارد شــــن مــــنم چــــون رازدارم راحــــت میــــام  
و به مار ها دستور داد داخل خانه و وارد اتاق او بشن و برن بغل تخت . درسته من صاحب این خونم -
 .او
 کتـاب از کجـا اومـده؟ واي مـار     اون. ومده زودبـاش بگـو    سلام هري اون حلقه چیه دیگه از کجا ا   -

 رون و هرمیون فهمید کلکی تو کارهبا دیدن چهره ي خندان هري ، .ماراونم چهار تا 
  چیه ؟ چرا می خندین ؟-
 . ســــلام جینــــی رون و هرمیــــون بــــرات همــــه چیــــو تعریــــف مــــی کــــنن         -

یف کردن هري هم به طـرف دامبلـدور      رون و هرمیون هر چی دیده بودن و شنیده بودن براي جینی تعر            
 :رفــت کــه غــرق در کــار بــود او را صــدا زد و گفتهمــه چیــو گفــت آخــرش هــم گفــت           

 نظرتـــون چیـــه کـــه اســـتاد دفـــاع در برابـــر جـــادوي ســـیاه بشـــم ؟ خوبـــه ؟         ... -
ریک نگفت اینـه   هري این عالیه قدرتت کامل کامل میشه وقتی شمشیرو برداري فقط نکته اي که گود -

 :مشیر بگی که به ش
.  اي شمشیر بدست صاحبت برگرد اون وقت قدرتت کامل می شه من اینو توي یـک کتـاب خونـدم         -

ــاب قــدرت نمــی دونســتم    .ناهــار بخــوریمحــالا بایــد . اعتــراف مــی کــنم کــه چیــزي هــم از کت
 .کریچراین صداي هري بود...  کریچر -
  ارباب چه می خواهد ؟ -
 . یک ناهار حسابی -
 شد بعد از یه ربع صداي کریچر امد با صداي تقی غیب و بله ارباب-
  ارباب ناهار حاضره-
 . آشپز خانه رفتن و ناهار خوردن همه به طرف اومدیم کریچر-
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براي خوشحالی شما باید بگویم کـه بـه          سلام خانم ویزلی  :به نوشتن کرد    هري به طرفی رفت و شروع       
ر جادوي سیاه من طبق خواسته ي پروفسور مک گانگـال  من برمیگرم البته به عنوان استاد دفاع در براب    

 .بر می گردنداین کار را انجام می دهم و رون و هرمیون و جینی به هاگوارتز 
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